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در ضرورت آزادسازی اقتصادی
در واقع اگر به گفته رئیس ســابق ســازمان 
صنعتــی:  شــهرک های  و  کوچــک  صنایــع 
«از ۴۲ هــزار و ۳۳۵ واحــد صنعتــی واقع در 
شــهرک های صنعتــی، ۱۱ هــزار و ۱۹۲ واحــد 
(روزنامه شــرق- ۹۷/۸/۲۷)  غیرفعال انــد». 
آن گاه  باید مشــکل را بســیار عمیق و ناشی از 
ضعف فضای کسب و کار و مؤلفه های اقتصاد 
کلان و از جملــه مهم ترین آنهــا دخالت های 
دولت از طریق سیاست «قیمت گذاری» دانست 
کــه نفی کننده حــق مالکیــت و آدرس دهی 
غلــط بــه مصرف کننــدگان و کاهــش انگیزه 
ســرمایه گذاری و افزایش عــدم قطعیت های 

اقتصادی و... است. 
در واقــع از ابتــدای دهه ۵۰ کــه دولت ها 
بــه بهانــه کنترل تــورم، قیمت گــذاری کالا و 
خدمات و رفتارهایی تعزیراتی را در کشــور در 
پیــش گرفتند و با ایجاد نهادهای مربوط به آن 
مانند ســازمان حمایت و تعزیــرات حکومتی، 
امــکان تعیین آزادانه قیمــت محصولات را از 
بنگاه ها براساس عرضه و تقاضا سلب کردند، 
افول بنگاه های صنعتی کشــور به سبب عدم 
سودآوری  آنها در مقایسه با سایر فعالیت های 

اقتصادی آغاز شد. 
با شــروع اجرای سیاست های اصل ۴۴ قرار 
بود این روند متوقف و در راستای توانمندسازی 
بخــش خصوصــی حرکت شــود؛ امــا آنچه 
در این میــان در این ســال ها کمتــر مورد توجه 
قرار گرفــت، ضرورت «آزادســازی اقتصادی» 
بود. در واقع «آزادسازی» و «خصوصی سازی» 
دو گانه ای همبســته اند و در ارتبــاط تنگاتنگ 
با یکدیگــر و یکی بــدون دیگــری، بی  معنا و 

بی سرانجام است. 
در واقع آنچه در روند توســعه ای کشور در 
شش برنامه و نیز سیاست خصوصی سازی به 
کناری نهاده شــد، ضرورت نبــود دخالت های 
نابجای دولــت در بازار کالا، ارز، ســود بانکی 
و خــودداری از قیمت گذاری دســتوری بود تا 
بنــگاه اقتصادی بتوانــد در فضای رقابتی و در 
چارچوب قوانین و مقــررات مبارزه با انحصار 
و دامپینگ و پول شــویی و... ســود عادلانه ای 
را کســب و صرف توسعه بنگاه خود کند. تنها 
در این فرایند اســت که می توان انتظار داشت 
بنگاه های کوچک و متوســط بزرگ شــوند، نه 
آنکــه به  واســطه حمایت هــای دولتی بزرگ 
متولد و با قطــع یا کاهش حمایت های دولتی 

رفته رفته کوچک و محو شوند!
در فراینــد «خصوصی ســازی» نیــز همین 
آســیب را از ناحیه نبود فضــای آزاد و رقابتی 
و حاکمیت قیمت گذاری های دســتوری شاهد 
بوده ایــم. به راســتی چگونه می تــوان انتظار 
داشــت که نیروگاه، پالایشــگاه، کارخانه فولاد 
یــا واحدهای بزرگ کشــت و صنعت و... را به 
بخــش خصوصی واگــذار کرد؛ امــا مالک آن 
حق نداشــته باشــد محصولات تولیدی اش را 
براســاس عرضه و تقاضا و بــه قیمت مد نظر 
خود در بازار بفروشــد؟ در واقع در شــرایطی 
که به  واســطه انــواع دخالت های نامناســب 
دولت، یک بنــگاه نمی توانــد پیش بینی ای از 
درآمد، هزینه و سود خود داشته باشد، چگونه 
می تواند در حوزه ای مشــخص سرمایه گذاری 

کند و اصولا «بنگاهداری» چه سودی دارد؟!
در حالی کــه بــا واقعی شــدن قیمت هــا و 
حاکمیت ســازوکار بازار، به تدریج امکان تغییر 
تکنولوژی تولید و افـزایش بهـره وری و توسعه 
بنگاه های صنعتی فراهم شــده و تأمین مالی 
و ســرمایه در گردش از منابع داخلی بنگاه نیز 

بهتر امکان پذیر می شود. 
به  نظر می رســد آنچــه امروز نیــاز حیاتی 
بنگاه های خصوصی و خصوصی ســازی شده 
است، آزادسازی و کاهش مداخلات اختلال زای 
دولــت و تأمیــن منافــع مصرف کننــدگان و 
تولید کننــدگان از راه هایــی ماننــد: اصلاح و 
بازســازی شــورای رقابت و ایجــاد نهادهای 
رگولاتــوری (تنظیم گــر) و تنظیــم فعالیــت 
بنگاه هــای عمومی غیردولتــی (خصولتی ها) 
و... اســت و نه بسط و گســترش سازمان های 
تعزیراتــی و ایفــای نقــش دولــت به  عنوان 

بنگاهدار و کارفرمای بزرگ! 

عضو جامعه مدرسین: 
اصلاح طلبان هیچ کاري نمي کنند

باشــگاه خبرنگاران جوان: حجت الاسلام حسن  �
ممدوحي، عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، 
با انتقــاد از شــیوه مدیریتي اصلاح طلبــان گفت: از 
زماني که اصلاح طلبان آمده اند تا به حال در کشــور 
اتفاق مفیدي نیفتاد و تاکنون آجر را روي آجر دیگري 
نگذاشــته اند و اظهارات اخیر آنان همه کلک نانوایي 
اســت. این افراد تلاش هاي بسیاري را انجام مي دهند 
و در ســر خود مي کوبند که به یک میز و ناني برسند؛ 
در صورتي کــه هیچ کاري نمي کنند و عملا کشــور در 
قســمتي که مدیریت اجرائي به آنان محول شده، رها 

شده است. 

ادامه از صفحه اول
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دلواپسان و اپوزیسیون دو لبه یک قیچی اند
فیاض زاهد: امروز ایران را با عربســتان مقایســه  �

کنید، به ظاهر ولیعهــدی دارد که طرفدار اصلاحات 
اســت، اما وقتی چهره واقعی ولیعهد عربســتان را 
در داســتان خاشــقچی می بینیــد و در دل نهادهای 
اجتماعی عربستان قدرت نهادهای ایران را نمی بینید. 
در ایران امــروز زنان یک نیروی تعیین کننده هســتند 
هیــچ سیاســت مداری بدون توجه به خواســت آنها 
نمی تواند موفق شــود. مشــکل امروز ایــران برخی 
محدودیت ها در انتخاب افراد اســت که درواقع مانع 
سازوکارهای انتخاب مدیران شایسته می شود. اما این 
تلاش بــرای مبارزه در تبیین جایگاه دو طرف اســت. 
مــن معتقدم که رونــد تاریخ به نفع ما اســت. هرگاه 
در جامعه ایران بخواهیم تغییرات ســریع و ناگهانی 
ایجاد کنیم به ســرعت پس از مدتی میل به اســتبداد 
پیدا می کنیم. پس اگر این فرایند طولانی می شــود و 
هزینه بر اســت بهتر از آن است که یکبار شود و توفان 
برخیزد. در ســیلاب نمی توان ماهی گرفت و خانه ها 
خراب می شــود. مگر در آمریکا دموکراســی یک شبه 
صــورت گرفت؟ تا چند ســال پیش سیاه پوســتان را 
آتــش می زدند، اما با پیگیری نیروهای تحولات مدنی 
یک سیاه رئیس جمهور شــد و مارتین لوتر که آخرین 
سیاه پوســت معروف در صحنه سیاســی آمریکا بود 
کشــته شــد. همه جوامع این را طــی کرده اند باید با 
صبوری، آرامش و تقویت نهادهای اجتماعی و مدنی، 
تعمیق تفکر و اندیشه، اصلاح نظام آموزش وپرورش، 
تربیتی و دانشگاهی به جامعه ای باثبات برسیم. بدون 
جامعــه ای توانا هر دولتی که به اســم دموکراســی 
مستقر شود به سرعت و با قدرت میل به استبداد پیدا 

خواهد کرد. 

دلایل تعلل اروپا
عبدالرضا فرجــی راد: انگیــزه آمریکایی ها برای  �

مخالفت با ســازوکار مالی مســتقل اروپایی در میان 
آمریکایی هــا فراتر از مســئله ایران اســت. مســئله 
تلاش اروپا برای قطع وابســتگی امنیتی و اقتصادی 
به آمریکا، یک موضوع مورد اختلاف میان دو ســوی 
اقیانوس اطلس است که آمریکایی ها از هر فرصتی 
برای ایجاد وقفه و مانع در برابر آن استفاده می کنند. 
ایجاد یک حســاب ویژه مبتنی بر یــورو برای معامله 
با ایــران، نه تنها می توانســت سیاســت های تحریم 
یک جانبه آمریکا علیه ایرانیان را تضعیف کند، بلکه 
تســلط آمریکا بر نظام مالــی و بانکی جهانی را هم 
برهم مــی زد و اروپایی ها می توانســتند هر زمان که 
اراده کننــد از چنین ســازوکارهایی بــرای معامله و 
مبادله با دیگر کشــورهای جهان هم استفاده کنند. 
این ســازوکار مالی می توانســت به یک اهرم کارآمد 
بــرای اســتقلال مالی اروپــا از نظام بانکــی و مالی 
مبتنی بــر دلار تبدیل شــود، در نتیجه ایــن احتمال 
وجود دارد که آمریکایی ها به دلیل نگرانی از کاربرد 
وســیع تر چنین ســازوکاری در طول ماه های اخیر با 
اســتفاده از اهرم های دیپلماتیک قدرتمند و تهدید و 
تشــویق، اروپایی ها را برای انصراف از انجام این کار 

فریب داده  باشند. 

تفاوت اعتراضات کارگران هفت تپه
عباس عبدی: دولت و ســایر نهادهای رسمی باید  �

میــان دو راه زیر یکی را انتخــاب کنند؛ احترام به حق 
ســازماندهی مردم به ویژه کارگران از طریق ســندیکا 
و انجمن و گفت وگوی ســه جانبه کارفرما و دولت با 
این نهادها یک راه اســت. راه دیگر آنکه هیچ نهادی 
را به رســمیت نشناســد و نداند که با چه کسی و چه 
گروهی مواجه اســت و اجازه دهد که امور به صورت 
خودبه خودی پیش بروند و قابل تصور اســت که این 
راه با چه پایان تأســف آوری همراه خواهد شد. تفاوت 
اعتراض کارگــران هفت تپــه با ســایر اعتراضات به 
مسئله خصوصی سازی این شرکت بسیار بزرگ مربوط 
می شود. تردیدی نیســت که برای تحرک بخشیدن به 
اقتصاد کشــور باید از خصوصی سازی دفاع کرد ولی 
این کار باید معطوف به افزایش کارآیی و تولید و بهبود 
و شــرایط کارکنان آن شرکت باشــد و نه اینکه دولت 
بخواهد یک بــاری را از دوش خود بردارد یا از طریق 

فروش پولی کسب کند. 

چرا چنین نسخه می پیچند؟
جعفر بلوری: تیتر زدیم دو لیبرال از دولت رفت، دو  �

مفسد دانه درشت اقتصادی هم اعدام شد، قیمت دلار 
کاهــش پیدا کرد. روی این تیتــر هم به دولت محترم 
توصیه کردیم، اگر سایر لیبرال ها را که وصفشان در بالا 
رفت، از دولت بیرون بیندازید، و برخورد با مفســدان 
را ادامه دهید می توان امیــدوار بود اوضاع اقتصادی 
بهتر شــود. کسانی که تنها هنرشان محکوم کردن یک 
طرح، بدون ارائه طرحی جایگزین است! برافروختند. 
همان ها که علت بی خاصیت شــدن برجام را نوشتن 
یک شــعار روی یک موشــک می دانســتند، نوشتند 
مگر با برخورد با مفســدان دانه درشــت اقتصادی، و 
اخراج مدیرهای ناکارآمــد لیبرال، می توان به اقتصاد 
رونــق داد؟ چطــور با نوشــتن یک شــعار روی یک 
موشــک می توان برجام را کــه، فتح الفتوح، بزرگترین 
پیروزی قرن... بود از خاصیــت انداخت، با برخورد با 
گردن کلفت هــای دانه درشــت که بــازار را ملتهب و 
به  گرانی ارز و ســکه دامن می زنند، نمی توان اوضاع 

اقتصادی را بهتر کرد؟!
politics@sharghdaily.ir

مأمور ویژه ســابق «اف بي آي» در ماهنامه مبارزه با تروریسم؛ وابسته به 
آکادمي نظامي آمریکا، گزارشي درباره سردار سلیماني نوشته است. علي 
صوفان، لبناني- آمریکایي است و در این گزارش به تحلیل استراتژي هاي 
ایران در منطقه مي پــردازد و وضعیت محور مقاومت را که «هلال نفوذ» 
نام گذاري کرده، شــرح مي دهد. محور گزارش او اما معطوف به فرمانده 
سپاه قدس اســت، چراکه به نوشــته صوفان، سردار قاســم سلیماني 
اســت که پشــت تمام موفقیت هاي منطقه اي ایران قرار دارد. در ادامه 
بخش هایي از این گزارش را که سایت مشــرق با تیتر «قاسم سلیماني و 

استراتژي یگانه منطقه اي ایران» منتشر کرده مي خوانید.

استراتژي منحصربه فرد ایران
ایــران، با وجود بحران هــاي اقتصادي ادامه دار، امروز خــود را به یکي از 
برترین قدرت هاي نظامي و دیپلماتیک در خاورمیانه و رقیب اصلي عربستان بر 
سر هژموني در سراسر منطقه تبدیل کرده است. این کشور توانسته با ترکیبي از 
سیاست هاي مختلف، از جمله، مانور ماهرانه دیپلماتیک، ایجاد اتحاد تاکتیکي 
با ولادیمیر پوتین و روسیه و ارائه سلاح، مشاوره و پول به شبه نظامیان شیعه 
در کشورهاي متعدد، به این موفقیت ها دست پیدا کند. تهران در این مورد اخیر 
[حمایــت از متحدان منطقه اي]، در اتخاذ اســتراتژي ظاهرا منحصربه فردي 
پیشگام شده که قدرت نیروهاي شورشــي را با قدرت نیروهاي دولتي ترکیب 
کــرده و یک مخلوط قدرتمند و مؤثــر را ایجاد مي کند. اتخاذ این اســتراتژي 
امروز در لبنان، ســوریه، عراق و یمن مشــهود است». یک نفر به عنوان معمار 
اصلي هر یک از این سیاســت ها به رسمیت شناخته مي شود: سرلشکر قاسم 
ســلیماني، رئیس کهنه کار نیروي قدس (گردان نیروهاي ویژه سپاه پاسداران 
انقلاب اســلامي). سلیماني اگرچه مردم کشــورش به او احترام مي گذارند و 
دشمنانش در میدان هاي جنگ در سراسر خاورمیانه از او وحشت دارند، اما در 
غرب همچنان غالبا ناشناخته است. این در حالي است که اگر بگوییم امروزه 
بدون درک کامل قاسم ســلیماني، نمي توان ایران را درک کرد، حتي اندکي از 
حق مطلب را هم ادا نکرده ایم. ســلیماني، بیش از هرکس دیگري، مســئول 
ایجاد یک هلال نفوذ (و به قول تهران، «محور مقاومت») براي ایران است که 
از طریق عراق، سوریه و لبنان، از خلیج عمان تا سواحل شرقي دریاي مدیترانه 
را دربر مي گیرد. امروز، با پیروزي قریب الوقوع اسد در جنگ داخلي فاجعه بار 
کشورش، این اتحاد ایراني به اندازه کافي باثبات شده است که قاسم سلیماني، 

اگر اراده کند، مي تواند ســوار بر خودرویش از تهران راه بیفتد و تا مرز لبنان با 
اسرائیل بیاید، بدون آنکه کسي خودرویش را متوقف کند.

گمنامي فرمانده سپاه قدس
اگر یک نفر در موضعي باشد که بتواند چنین تهدیدهاي آشکاري را (اشاره 
به تهدید ترامپ که بعد از درگیري لفظي با حسن روحاني اتفاق افتاد) مطرح 
کند، آن یک نفر قاســم سلیماني است؛ کســي که یک تحلیلگر آمریکایي، او 
را [به خاطــر گمنام بودنش در غرب] «کارلا» (ابَرجاســوس همه جاحاضر اما 
نامرئي شــوروي در رُمان جاسوس محور «جان لوکاره») و یک کارشناس دیگر 
آمریکایي، او را [به خاطر نقشــش در استراتژي منطقه اي ایران] «وزیر خارجه 

واقعي ایران» مي نامد. هیچ یک از این دو هم بي راه نمي گویند.
«بُزدُزد»؛ بلاي جان دشمن

 درحالي کــه اکثر آمریکایي ها و اروپایي ها ممکن اســت هرگز نام قاســم 
ســلیماني را نشنیده باشند، سرویس هاي اطلاعاتي آمریکا و اروپا احتمالا آرزو 
مي کنند اي کاش این نام را کمتر مي شنیدند. سلیماني به نماینده اصلي سبکي 
از نیروي شورشــي تبدیل شده که منحصرا ایراني است. معمولا شبه نظامیان 
خود را علیه دولت تعریف، با نیروهاي دولتي مبارزه و تلاش مي کند تا هرگونه 
ردپایــي از قدرت دولــت را از میان ببرند. این در حالي اســت که افراد تحت 
امر ســلیماني، اغلب بــه همکاري در چارچوب قدرت دولــت تمایل دارند و 
به این ترتیب دولت هاي خود را از درون، به همکاري دعوت مي کنند و با تلفیق 
قدرت شبه نظامي و قدرت دولتي، یک مجموعه قدرتمند و رعب آور را تشکیل 
مي دهند. حزب االله لبنان برجســته ترین نمونه از این سبک است، اما چنان که 
در ادامه خواهیم دید، ابدا تنها نمونه نیست. سال ۲۰۰۶، در اوج خون ریزي ها 
در عراق، سلیماني موقتا مدیریت «عصائب اهل الحق» [از گروه هاي متحد با 
ایران در عراق] و گروه هاي وابسته به آن را کنار گذاشت تا نظارت بر یکي دیگر 
از گروه هاي نیابتي ایران؛ یعني حزب االله، در جنگ شــدید این گروه با اسرائیل 
را برعهــده بگیرد. در مدت غیبت او در عــراق، فرماندهان آمریکا در «منطقه 
ســبز» [محل اســتقرار نیروهاي ائتلاف آمریکایي در بغداد]، متوجه کاهش 
چشمگیر تلفات خود در سراسر عراق شدند. سلیماني پس از بازگشت از لبنان، 
به فرماندهان آمریکایي نوشــت: «امیدوارم از صلح و آرامش در بغداد لذت 
برده باشید. من در بیروت، مشغول بودم».  قاسم سلیماني در جنگ عراق علیه 
ایران، تقریبا در همه جبهه ها حاضــر بود و به خوش برخوردي با افراد تحت 
فرماندهي اش مشهور شــد. او عادت داشت وقتي از مأموریت هاي شناسایي 

درون جبهه دشــمن برمي گردد، با خودش بُز زنده و آذوقه هاي دیگر را بیاورد 
تا ســربازان تحت امرش از آنها تغذیه کنند؛ و به این ترتیب، [به خاطر قدرتش 

در انجام عملیات هاي اطلاعاتي] لقب تحسین آمیز «بُزدُزد» را به او دادند.
سوریه

پس از آغاز جنگ داخلي در ســوریه در ســال ۲۰۱۱، ســلیماني به بخشي 
از شــبه نظامیان عراقي خود دســتور داد تا براي دفاع از حکومت اسد راهي 
ســوریه شــوند. به همین منظور او همچنین گروه هاي شــبه نظامي شــیعه 
جدیدي را تأســیس کرد؛ از جمله این گروه ها، لشــکر فاطمیون که متشکل از 
افغانستاني هاي ساکن ایران و تیپ «زینبیون» که متشکل از پاکستاني ها بودند. 
نیروهاي تحت فرمان ســلیماني در بســیاري از عملیات هاي تهاجمي مهم 
جنگ ســوریه، از جمله بازپس گیري شهر «قصیر» از شورشیان، نقش حیاتي 
داشتند. سلیماني با وفادارماندن به سبک اصلي خود، به دنبال یکپارچه کردن 
قدرت دولت و شبه نظامیان بوده است. گزارش ها حاکي از آن است که رهبران 
گروه هاي شــبه نظامي لبناني و عراقي در ستاد فرماندهي مخفي سلیماني در 

دمشق، در کنار ژنرال هایي از ایران و سوریه فعالیت مي کنند.
 اواســط ســال ۲۰۱۵ در ســوریه، همه چیز دقیقا آن گونه که ســلیماني 
مي خواســت پیش نمي رفت. نیروهاي اســد مدام دست به خیانت [و فرار] 
مي زدند، بنابراین شبه نظامیان عراقي، افغانستاني و پاکستاني تحت حمایت 
ایران در مبارزه با شورشیان ســني براي کنترل بزرگ ترین شهر سوریه، یعني 
حلــب، تقریبا تنها مانــده بودند. این نیروها به حمایــت یک قدرت خارجي 
بزرگ تر نیاز داشــتند؛ قدرتي که ظرفیت قدرتمندي در جنگ هوایي داشــته 
باشــد. طبیعتا واسطه این معامله هم کســي نبود جز ژنرال شماره یک در 
صحنه نبرد: قاسم سلیماني. ماه جولاي سال ۲۰۱۵، سلیماني براي گفت وگو 
با وزیر دفاع روسیه و به گزارش برخي منابع، شخص پرزیدنت پوتین (ظاهرا 
ســوار بر یــک هواپیماي عمومي) به مســکو پــرواز کرد. چنــد هفته بعد، 
ســلیماني به سوریه برگشته بود و داشــت یک حمله هماهنگ شده را علیه 
گروه هاي شورشــي و جهادگرا تحت پوشش عملیات سنگین هوایي روسیه 
فرماندهي مي کرد.  مداخله پوتین، ورق جنگ را به شکلي تعیین کننده به سود 
اسد برگرداند و ماه دسامبر سال ۲۰۱۶، چند روز پس از بازپس گیري حلب توسط 
نیروهاي شــبه نظامي سلیماني و ارتش ســوریه، تصاویري از او منتشر شد که 

نشان مي داد دارد از بقایاي قلب تاریخي شهر حلب دیدن  کند.
ادامه در صفحه ۱۵

مهســا جزینی: محســن رضایی هم به انتقادات اخیری 
که به مجمع تشــخیص مصلحت نظام شــده واکنش 
نشــان داد. وظیفه ای که اگر مرحوم هاشمی رفسنجانی 
در قیــد حیات بــود، قطعا از عهده دبیر مجمع ســاقط 
می شــد. محمدرضا باهنر اخیرا درباره محســن رضایی 
تعبیر «همــه کاره مجمع» را به کار برده اســت؛ چراکه 
با درگذشــت هاشمی نقش محســن رضایی در ساختار 
مجمع پررنگ تر شده اســت. در نخستین جلسه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام بعــد از فوت هاشــمی هم  
محسن رضایی بر صندلی هاشمی نشسته بود، تا جایی که 
برخی گمانشــان این بود که ممکن اســت دبیر مجمع 
به جای رئیس بنشــیند؛ اتفاقی کــه نیفتاد. چرایی اش را 
در جمله ای از خود محســن رضایــی می توان دریافت، 
اینکه: «مجمعی که می خواهد بالای سر شورای نگهبان 
باشــد، باید ریاستش را یکی از فقها و مجتهدان برعهده 
بگیرد»؛ اما در عمل وزن دبیر مجمع در مقایســه با قبل، 
دچار دگرگونی شد. در ســاختار جدید زیرمجموعه های 
دیگر ریاست یا منحل شده یا ذیل دبیرخانه قرار گرفتند. 
دبیرخانه مجمع تشــخیص مصلحت نظام در ســاختار 
پیشــین تقریبا حالتی تشــریفاتی داشــت و در عمل کار 
سیاســت گذاری و تصمیمــات و پژوهــش، ذیل بخش 
ریاست انجام می شد؛ اما حالا همه مسئولیت های بخش 

ریاست به دبیرخانه منتقل شده است. 
 در یکــی دو ماه گذشــته که ماجــرای نقش هیئت 
۱۵نفــره مجمع تشــخیص مصلحت نظام در بررســی 
لوایح و مصوبات مجلس همســو و همگام با شــورای 
نگهبان رســانه ای شده اســت، انتقادات فراوانی به ویژه 
از ناحیه مجلســیان متوجه این نهاد شده است. اعضای 
مجمع هر یک به فراخور، به این انتقادات واکنش نشان 
داده اند اما در این میان واکنش دیروز محسن رضایی که 
در اینستاگرامش منتشــر کرد، نه تنها از همه تندتر است 
بلکه سویه های جدید و  عجیب دیگری هم دارد. محسن 
رضایی صرفا به انتقادات پاســخ نداده بلکه کنایه هایی 
هم همــراه آن متوجه دولت کرده اســت. این در حالی 
اســت که اصولا نقدهای اخیر نه از ســمت دولت بلکه 
از ســوی نماینده های مجلس که درگیر بحث مصوبات 
خــود هســتند، به  ســوی مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام نشــانه رفته بود. نوشــته عجیب محسن رضایی و 
نشــانه گیری او علیه دولت را می توان فراتر از واکنش به 
انتقادات از عملکرد هیئت ۱۵نفره مجمع و در راســتای 
مواضع سیاســی ارزیابی کرد. به ویژه همســو با هشتگ 
معروفش در توییتــر با عنوان «این یعنی یک اشــکالی 
هست». محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در صفحه شــخصی خــود در اینســتاگرام با بیان 
آنکه سیاست گذاری های کلی و نظارت بر آن بیش از دو 
دهه اســت که در کشور انجام می شود، از اجرائی نشدن 
برخی سیاســت های کلی ابلاغی در کشور گلایه کرده و 
نوشته است: «رهبر انقلاب با مشورت مجمع بیش از ۲۰ 
سال برای همه امور کشور سیاســت گذاری کرده است. 
اگر به این سیاســت ها عمل می شــد،       مردم با مشکلات 
اقتصادی مواجه نمی شــدند. ســند اقتصاد مقاومتی را 
اجرا نمی کنند. این روزها با مطرح شدن نظارت بر اجرای 
سیاست ها، بمباران تبلیغاتی به راه انداخته اند که جلوی 
نظارت را بگیرند و به کســی حساب پس ندهند. در یک 
روز، چندیــن تُــن طلا و در طی چند مــاه میلیاردها دلار 
ذخایر بانک مرکزی را به بازارهای کاذب سوق می دهند 
و از جواب گویــی فــرار می کنند. گفتنی اســت حملات 
رسانه ای به مجمع تشــخیص مصلحت نظام از زمانی 

شــدت یافت که وظیفه نظارت بر اجرای سیاســت های 
کلی نظــام با جدیت دنبال شــد. گویی عــده ای وجود 
سیاست های کلی نظام را فقط روی کاغذ می خواهند و 
هرگونــه اثر حقوقی و اعمال واقعی آن را به زیان منافع 

خود می بینند».
اشکال کجاست؟

محســن رضایی مدت هاست با اســتفاده از هشتگ 
توییتر  صفحه  در  «#این_یعنی_یک_اشکالی_هســت» 
خود به بیان انتقاداتی پی در پی در حوزه مسائل سیاست 
داخلــی و خارجی می پردازد. البته بیشــترین نقد او هم 
متوجه سیاست های اقتصادی اســت و متهم اصلی او 
هم دولت فعلی اســت. رضایی در نقش یک مطالبه گر 
یــا روزنامه نــگار و حتی فراتر از آن، یــک مدعی العموم 
ظاهر می شــود و نه به عنوان فردی که سال هاست دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام بوده و پیش از آن هم 
مناصب دیگری داشته است. واکنش کاربران هم به این 
هشــتگ رضایی در نوع خود قابل توجه اســت. مخلص 
کلام آنها هم این اســت که چــه خوب بود او گاهی هم 
به جای پرســش، پاســخ دهــد!. نمونــه ای از انتقادات 
توییتری محسن رضایی شــامل این جملات است: « اگر 
نرخ رشــد اقتصادی بالا رفته و بی کاری زیاد شده است، 
اگــر با افزایش فــروش نفت، افزایش قیمت ســوخت، 
افزایش مالیات های دریافتــی هنوز برخی منابع بودجه 
تأمین نمی شــود، اگر نرخ تورم یک رقمی شده اما شاهد 
بی ثباتی قیمت ها هستیم، اگر بیش از یک میلیون میلیارد 
تومان نقدینگی در کشــور وجود دارد و بازار راکد است، 
اگر عده ای گورخواب اند و عده ای محتاج نان شبِ خود و 
خانواده شان و برخی حقوق نجومی دارند و ماشین های 
میلیاردی، اگر رهبر معظم انقلاب برای دهمین بار ســال 
را با موضوع اقتصاد نام گــذاری می کنند، این یعنی یک 
اشکالی هست!».  محسن رضایی که اقتصاد خوانده و از 
رساله دکترایش با عنوان «پول، اعتبار و تعادل عمومی» 
دفاع کرده و همین رســاله را در قالــب کتابی با همین 
عنوان منتشــر کرده است، دو ســال پیش هم در توییتر 
ســؤالی طرح کرده بود با این عنوان: «شــما خوانندگان 
بگویید این پول ها در کدام بازارهایی می چرخد که رونق 
اقتصادی و اشــتغال را نتوانسته حل کند؟ بی کاری طی 

شش ماه گذشته بیشتر هم شده است».
گروه اقتصادی «شرق» در گزارشی با طرح این سؤال 
که چطور اقتصاددانــی که اتفاقا تمرکز تحصیلی اش بر 
موضوع «پول» بوده است، پاسخ این پرسش را نمی داند؟ 
نوشــته بود: «او پیش تر رئیس کمیســیون اقتصاد کلان 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام بوده و اکنون هم دبیر 

این مجمع است. او همواره در یکی از لایه های مدیریتی 
بالای کشور حضور داشته است. آیا یک اقتصاددان مدیر، 
نمی داند که نقدینگی رشد کرده در کشور صرف چه شده 

است؟».
گلایه از خودی ها

به نظر می رسد که دلخوری های محسن رضایی زیاد 
اســت. او گاهی حتی از یــاران اصولگرایش هم دلخور 
می شــود. محســن رضایی تاکنون ســه  بار در انتخابات 
شــرکت کرده اســت. یک بار انصــراف داد و دو بار دیگر 
هم رأی لازم را نیاورد. ســه سال پیش مجادله ای میان 
او و روزنامه کیهان بر ســر خوانــش از جنگ درگرفت تا 
جایی کــه در نهایت کیهــان از «محســن رضایی» عذر 
خواست تا غائله بخوابد، اما متن نامه سرگشاده فرمانده 
پیشین جنگ به «حسین شریعتمداری» نشان می داد که 
دلخوری فرمانده پیشین از جریان اصولگرایی ریشه دار تر 
از این حرف هاست. وقتی به صراحت خطاب به «حسین 
شــریعتمداری» نوشــته بود: «جناب عالــی و بعضی از 
دوســتانتان قریب به ۱٥ ســال، به ویژه در سال های اخیر 
این جانــب را با ده ها توهین و افتــرا همراهی کرده اید... 
مخصوصا مجموعه بی حرمتی هــای اخیر و زنجیره ای 
شــما در مورد مصاحبه بنده با شبکه المیادین لبنان که 
از حــد تحمل عبور کرده اســت. به هرحال این مواجهه 
ضدارزشی و غیراخلاقی، غیرقابل پذیرش است». ماجرا 
این بود که انتشار بخشــی از مصاحبه محسن رضایی با 
شبکه المیادین در مورد عربستان منجر به واکنش هایی 

به ویژه از سوی سرمقاله نویس کیهان شده بود. 
حســین شــریعتمداری در عنــوان ســرمقاله خود 
نوشــته بود: «برادر محسن از شــما بعید بود». به  دنبال 
آن محســن رضایی به کیهان نامه سرگشــاده نوشت و 
دفترش هم تکذیبیه ای فرســتاد که مصاحبه به صورت 
گزینشی و با برجسته ســازی کاذب منتشر شده. بعد هم 
متن کامل آن روی ســایت رضایی منتشــر شد. یک  روز 
بعــد روزنامه کیهان از «رضایــی» عذرخواهی کرد و در 
توضیحی نوشت: «اکنون بسیار خشنودیم که دفتر آقای 
رضایی متن کامل مصاحبه ایشــان را منتشــر کرده و در 
آن بر اعتراض شــدید آقای رضایی به جنایات آل سعود 
تأکید شده است. از این روی، آن بخش از یادداشت کیهان 
که در انتقاد به ســکوت آقای رضایی نسبت به جنایات 
آل ســعود و عدم حمایت ایشــان از مــردم مظلوم یمن 
بود، مصداق ندارد بنابراین بخش یادشــده هرچند که با 
استناد به گزارش اولیه «المیادین» نوشته شده بود ولی 
خود را ملزم بــه پوزش از برادر عزیزمــان آقای رضایی 
می دانیــم». اگرچه در انتهای این نوشــته عذرخواهانه، 

کیهان همچنان موضع انتقادی خود نسبت به رضایی را 
حفظ کرده و نوشته بود: «اگرچه اظهارنظر ایشان درباره 
دفاع ایران از مرزهای عربستان را کماکان غیرقابل توجیه 
تلقــی می کنیم». اما گویا رضایی حق داشــت از کیهان 
گلایه مند باشد؛ این روزنامه حداقل در دو مورد مشخص 
در این سال ها به صراحت به رضایی تاخته و تیغ تیز نقد 
خود را به ســمتش گرفته است. یکی در ماجرای انتشار 
نامه امام از سوی هاشمی درباره پایان جنگ در سال ۸٥ 
و دیگری دو ســال پیش با انتشار کتاب «راز قطع نامه» از 
مجموعه های نیمه پنهان. سال ۸٥ یک کشاکش لفظی 
بین مرحوم هاشمی و محسن رضایی درباره پایان جنگ 
درگرفت. هاشــمی در خطبه های نمازجمعه از اختلاف 
بین ارتش و سپاه گفت و علت کندی در روند جنگ بعد 
از ســال ٦۱ را به فرماندهان نظامی نســبت داد. رضایی 
اما واکنش نشان داد؛ او از چیرگی فرماندهی سیاسی بر 
فرماندهی نظامی در جنــگ انتقاد کرد و معتقد بود اگر 
هم کندی ای وجود داشــته، به علت این بوده که سکان 
جنگ در دســت سیاســیون بوده نه نظامیان. درنهایت، 
هاشــمی نامه ای از امام را برای نخســتین بار منتشر کرد 
کــه در آن به درخواســت های عجیب محســن رضایی 
برای پیروزی در جنگ اشــاره شــده بود. شــریعتمداری 
در واکنــش به این کشــاکش ها: «هــر دو بزرگوار، یعنی 
آقایان هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی در این جدال 
فرافکنی کرده و هریک از آنها به عنوان مســئول نظامی 
و مســئول سیاســی جنگ، کوشــیده اند علــت پذیرش 
قطع نامه از جانب امام راحل(ره) را به اظهار نظر طرف 
مقابل نســبت دهند و صدالبته هــر دو فرافکنی کرده و 
فقط بخشــی از واقعیت را که به نفع خویش! تشخیص 
می دادند، بیان کرده اند! و از این روی هر دو نفر- با عرض 
پــوزش- متهم به ابهام پراکنی و تشــنج آفرینی در افکار 

عمومی، آن هم در شرایط حساس کنونی هستند».
روزنامه کیهان در یکی از مجموعه های «نیمه پنهان» 
خود هم به ماجرای پایان جنگ و قطع نامه ٥۹۸ پرداخته 
بــود که بعدا همــه آن را در کتابی منتشــر کرد. کامران 
غضنفری، نویســنده کتــاب، گفته بود: «آقــای رضایی، 
مشکل شما نداشــتن توپ و تانک و هواپیما و هلیکوپتر 
و بودجه و... نبود، مشــکل شما ازدســت دادن اعتقاد و 
ایمان بود. مشــکل شــما ازدســت دادن روحیه تان بود. 
مشکل شما این بود که از چند سال قبل به گفته خودتان 
به دنبال صلح شرافتمندانه بودید! در راستای خطی که 
آقای هاشمی پیش می رفت و شــما پایتان را جای پای 
ایشان می گذاشتید». «محسن رضایی» همان زمان جواب 
کیهان را در روزنامه جوان داد. ابتدای نامه اش، باز گلایه 
کرده بود: «این جانب که افتخار ۱۶ سال فرماندهی سپاه 
در زمان امــام راحل و رهبر معظم انقلاب را داشــته ام 
پس از کناره گیری از فرماندهی سپاه، بارها و بارها شاهد 
توهین هــا، دروغ ها و تحریف های دفــاع مقدس بوده ام 
ولی به  دلیل آنکه موضوع جنگ، شــخصی و سیاســی 
نشود ســکوت را بر دفاع از خود و دفاع مقدس، ترجیح 
داده ام، لکن اخیرا که در رابطه با تحریفات دفاع مقدس 
در یــک کتاب، نامــه ای به محضر رهبــر معظم انقلاب 
نوشتم، ایشان فرمودند: «خود شما که در جنگ فرمانده 
بودید چرا جــواب نمی دهید؟ من این کتاب را خواندم و 
در حاشیه آن نوشــتم: این خلاف است». «رضایی» بعد 
از توضیحات مفصلی کــه درباره علت ادامه جنگ بعد 
از آزادی خرمشــهر و دلایل پذیــرش قطع نامه می دهد، 
می نویسد: «بعضا سؤال می شود اینکه می گویند امام را 

وادار کردند که قطع نامه را بپذیرند، چیست؟».

حمله محسن رضایی به دولت به بهانه انتقاد مجلسیان از مجمع: 

بمباران تبلیغاتی راه انداخته اند
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معمار استراتژي منطقه اي ایران


